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 چیستی نکاح در عرفان اسلامی؛ از ازدواج اسمایی تا ازدواج عنصری

 

 1محسن حاکمی

 2فاطمه حامی کارگر

 3الهام شیردل

 22/20/1022تاریخ پذیرش:            22/20/1022تاریخ دریافت: 

  چکیده

 یاسلام یخانواده در مکتب عرفا لیمهم در تشک یمعرفت یاز مبان یکیازدواج بعنوان تناکح/  یشناس یبحث هست

به  یتناکح در نظام عرفان مورد بحث واقع شده است. یدر عالم انسان تیدر اسماء و در نها تیو با توجه به زوج

است  تیو منفعل تیتناکح مستلزم فاعل نیکند. ا یم نییاز واحد را تب ریشود که نحوه خلق کث یم ریتصو یگونه ا

 یتناکح در تمام هست نیآنچه که سبب ا گرفته تا جهان ماده. یدارد؛ از ذات اله انیو سر انیجر یکه در تمام هست

 یعیو نظام طب یاسماء است و فاعل و قابل بودن در امر اله نشیعلت آفر یشود، حب و عشق است. حب اله یم

ای مناسب برای ازدواج زمینهدر عرفان اسلامی  است. عتیاز طرف عالم طب ،یاله امر رشیو پذ نش،یعلت آفر

خودسازی و خدمت به خانواده و تعالی فردی و معنوی محسوب می شود زیرا عارفان، عشق زمینی را مسیری لازم 

و صفات الهی پرداخته شده است و  در این پژوهش ابتدا به تنکاح اسماء. برای رسیدن به عشق الهی می دانند

در مسئله زناشویی؛ تحلیل شده است. مرد امتداد آن در عالم انسانی، و بین زن و  ، از منظر عرفان اسلامی؛سپس

باتوجه به اینکه یکی از چالش های زندگی مدرن، نگاه مکانیکی به مقوله زوجیت و زناشویی است، با تبیین مبانی 

و مقدس، با لحاظ   یک رابطه پر معناکه عنصر شهوت در آن دخالت دارد، عرفان اسلامی می توان زناشویی را 

صیقل روح و سلامت جسمانی و ارتقاء  کردن احساسات و عواطف دانست که فی نفسه اصالت دارد و موجبات

 روحانی می گردد.

 ج عنصری، ازدواعشق ، زناشویی،عرفان اسلامیازدواج، تناکح اسمایی،  :کلیدی واژگان
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 مقدمه-1

 ظاهراسماء و صفات حق تعالی در مجرای تجلیات و تعینات ذات الوهی علی الدوام دست اندر کار آفرینش و 

نمودن مظاهر و موجودات عالم فیض هستند. آنچه بدیهی است، آن است که ذات حضرت ربوبی بی پرده رخ 

نمی نماید. پس به ناچار عالم ماسوی گره گشایی جهان ممکنات را در کارگاه اسماء و صفات هویدا می بیند. 

ات حق تعالی به اظهار و ابراز عالم نکاح در عرفان عبارت است از اجتماع اسمای الهی به واسطه توجه و عنایت ذ

که حاصل آن بوجود آمدن کثرات و تعینات در عوالم مجرد و مادی است. ربط کثرات به وحدت و وجه ارتباط 

از آن بی میان آسمان و زمین می باشد. به زعم عرفا نکاح در تمام ذرات عالم جاری است و هیچ جزئی نیست که 

حال که این تناکح در تمام عالم جاری است، یکی از آن موارد ازدواج و  (.1311)ثانی، زحمتکش: بهره باشد

 زناشویی بین زن و مرد می باشد.

است.  ابتناء بر فطرتب (  و  در روش معتدل بودنالف( یمعنو یها مکتببندی  میدر تقس ملاک های مهم از 

در بیماری و از همه مهمتر ی مناسک اجتماعی و اجرافردی در روش نشانگر آسیب جهالت ، بیماری ای است که 

اول کنند دو مشکل اساسی ایجاد می  ،عتدلینام مکاتب  نیچن از افراط و تفریط می باشد. ناشیاندیشه است؛ که 

و  یدرون فروپاشیدچار  ،ثانیاً پیروان و جامعه ، نخواهد رسید دسرمنزل مقصو لحاظ نظری به بهاینکه آن مکتب 

 د.نانحراف می گرد

در  یاز طرف. نگاه به زنان و رابطه زناشویی از مشهود ترین موارد افراط و تفریط در مکتب های معنوی می باشد

 رفته است مانند شیپ ییمسأله زناشو ممنوعیتو  یجنس زیغرا دیسرکوب شدتفریط تا سرحد ها  عرفان  یبرخ

مانند  های نوظهوراز عرفان  تعدادیدر  طرفیاز و  گردد. تیافراد تقو تی، روحان اضتیتا با ر ی؛حیعرفان مس

بی بند و باری و افراط در آن ترویج می سعادت ،  یواقع دون نظر به قواعدو ب بیشتر،جذب  زهیانگ امکتب اشو، ب

 .گردد 

اعتدالی، مبتنی بر فطرت انسان برنامه ای را پیشنهاد می دهد که  یروشبا اتخاذ  اسلامدین حنیف   بین نیا در 

علاوه بر ارضای میل جنسی و فروکش کردن شعله های شهوت، مسیر را برای لذت جویی طبیعی و کامروایی 

مردان و زنان از یکدیگر باز گذاشته و از این رهگذر جامعه ای معتدل با محوریت خانواده در جهت رشد و کمال 

و اجتماعی را بازتولید می کند. این کمالمندی فردی و اجتماعی  و آداب معنوی از بطن خاکی ترین عمل  فردی 

را برای تجاربی  زمینهکه به ظاهر حیوانی ترین است آغاز می گردد تا به راه های سعادت و نور امتداد دارد و 

معنوی است آماده می -ه تجاربی عرفانیک چون: محبت و عشق و ودّ و خدمت و ایثار و صبر و شکر و فنا و...

 نماید. 
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که  ، آن را مورد  نقد قرار می دهد که اسلام  یحیمس  تیرهباناز مهمترین موارد تفریط در اندیشه مساله زناشویی 

 شیپ یو معنو یعرفان هر چند این منهج  در تمام مکاتب   از نگاه غیرمنطقی به جنس مخالف نشأت گرفته است.

رواج داشته است  اما با وجود اطلاع مسلمین از این نوع نگاه به جنس مخالف در مکاتب دیگر، هیچگاه از اسلام 

این مهم  به  که و ترویج نگردید،چنین رهبانیتی از صدر اسلام  تا کنون در میان پیروان این آیین پدیدار نگردید 

لبته در میان صنف اهل تصوف مواردی از ا . دلیل رهبری عقلانی و اخلاقی پیامبر مکرم اسلام)ص( می باشد

دوری از ازدواج  مانند رابعه ادویه و مالک دینار و ... دیده می شود  که اولاً بسیار نادر است، ثانیاً تصمیمی فردی 

بوده است و ثالثاً از طرف آنان برای دیگران ترویج نشده و نسخه نگردیده است، لذا تبدیل به سنت عرفانی یا 

عی در میان مسلمین نشده است؛ که البته بسیاری از اهل تصوف و معرفت به زناشویی مبادرت جنبش اجتما

 ورزیده اند.  

هدف این پژوهش بررسی هستی شناسی تناکح در نظام تکوین خلقت و نحوه ادامه آن در عالم جسمانی، و عالم 

 و و عشق در هستی سریان داردپژوهش حاضر نیز چنین است که حب ضرورت می باشد. و بین زن و مرد ماده 

-1این حب و عشق ساری در هستی، باید بگونه ای تبیین شود که مقوم زندگی زناشویی نیز باشد به این دلیل که: 

ازدواج و زناشویی نیز بخشی از نظام هستی است و  -2حب و عشق در کل هستی جریان دارد ، چنانچه بیان شد 

خانوادگی زن و و نهادینه گردد، بسیاری از چالش های مهم زندگی  اگر این حب و عشق خوب تبیین شده -3

 دنیای معاصر بر طرف می گردد.مرد در 

 هستی شناسی ازدواج یا تناکح اسمایی:-2

ظهور ذات الهی در کسوت  دیدگاه،است. در این  تناکح اسماءی و یاسما زوجیّتاز مسائل مهم عرفانی، مسئله 

در هم می آمیزد و  ،اسماء الهیه هو نور تجلیات مختلف شروع می گرددی ئح اسمااسماء و صفات متکثره با تناک

و مقتضیات نور  شتهگدیگری ایجاد  لمعوا ،هاز تناکح عوالم کلیّ دلیلد. به همین ناسماء جزئیه از کلیه ظهور می یاب

 ،قائل اندرا ای  خمسهاسمائی  اتتناکح ء،د. برخی از عرفانثرت می شوکَسبب ِ اسماء و صفات در عوالم وجودْ

به منصه ظهور می رسد و لازمه ظهور چنین تناکحی در  جسمترین عوالم عینی عالم  نکه صورت نازله آن در پایی

عوالم سافله که صورت رقیقه و نازله تناکحات عالیه آسمانی در عوالم عالیه است،  تفاوت جنسیت در عالم فعلی 

طولی  یامر،تفاوت جنسیت  لذانسل است.  ازدیادنازله تناکح در این عالم و  برای حصول نوع ،بین زن و مرد

 (. 1321)مستقیمی، می باشدتناکح و زوجیت  به دست آمدن نتیجهنبوده بلکه در عرض هم و برای 

 امری است که عارف در آینۀ لفظیْ ،در نظام فکری عرفانی مفهوم نکاح و زوجیت گسترش می یابد. روح معانی

در عرفان به مقتضای قاعده وضع الفاظ برای ارواح مفاهیم، کلمه نکاح  (.02: 1302) ابن ترکه، شهود میکندآن را 
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ی به مقتضای همان عالم تفسیر ،می این لفظ، به نحوی که در هر عالَمیرودو تناکح به معنای گسترده و عامی بکار 

 (.55: 1302) خمینی،  دارد

وجود  یِی در مراتب کلّحبّ همه وجود جریان دارد. این سریان توسط حرکت قدسیِاز نظر اهل تصوف نکاح در 

می گردد و این انواع باعث پیدایش عوالم معنوی، روحی، نفسی، مثالی و  تقسیم خمسه ایمی باشد که به انواع 

 (.02: 1312د)حسن زاده آملی، نجسمی می گرد

 می کنند: ترتیب صورتبین حقایق عالم را بدین  خمسهمراتب تناکح  ،و عرفا متأله ایحکم

 .مرتبه نکاح اسماء الهیه یا مفاتیح الغیب استنکاح اول: 

 .می باشدو حقایق اعیان ثابت ء الهی بین اسمانکاح مانکاح دوم: 

 است.ملکوتی -نکاح سوم: نکاح طبیعی 

-061: 1325)قیصری، استشیاءاظاهر شدن تمام قابلیت  ازدواجاین  نتیجه. استعنصری  ینکاح چهارم: نکاح

002.) 

در این مرتبه  تفاوت زن و است. عوالم دیگر  شامل همهکه وجودش  استعالم انسان کامل  اب مرتبطنکاح پنجم: 

  مرد به لحاظ جنسیت بروز می کند و معنایی ژرف دارد.

. مادر اول و نخستین نکاح شده عالم دارداز عناصری که در آغاز آفرینش نقش بسیار با اهمیتی را نفس کلّی 

پدر و مادر عالم حساب با یکدیگر  ست و این دو که همسرش عقل اول یا قلم اعلا ، نفس کلّی می باشد وجود 

 اولین موجودی است که سبب عقل اول ،لوح محفوظ  یا همان ( نفس کلی 65، 2: ج2212)ابن عربی،شوندمی 

دارای فعل می داند که  ،(. ابن عربی ، نفس کلی را شبیه افلاک360و011ان، )همگردیده و برانگیختهاست شده 

صر نسبت به ااز دیدگاه ابن عربی در آفرینش، عن (. 255: 0) همان، جشودمی  اراز حرکاتش انفعال و تاثیر پدید

س رحمانی اول و نفَ، از این رو عقل می باشندو نسبت به مرتبه پایین تر فاعل  اندحق و مرتبه بالاتر خود منفعل 

س . نفْمی باشندنرینگی  جنبهمادینگی و نسبت به مراتب پایین تر فاعل و دارای  جنبهنسبت به حق منفعل و دارای 

)وفایی فاعل است ،نسبت به هباء و طبیعت و دیگر موجودات در مراتب پایین  ، وعقل اول منفعل در مقایسه بانیز 

 است. شدیدتر ،نیثی که به عقل اول می توان نسبت دادأس نسبت به تدر نفْنیث أتجنبه ( اما 1315و ابراهیمی، 

گفت که عقل اول ، چنین می توان ، لذا دم استآبا  در مقایسهنفس کلی نسبت به عقل اول، شبیه حوا فی المثل، 

 ابن عربی در باب هایبنابراین  (.215-212ق: 1016، آدم حقیقی و نفس کلی، حوای حقیقی است) قیصری



 9911و سوم، زمستان فصلنامة نامة الهیات، سال سیزدهم، شمارة پنجاه 

 

02 
 

؛ و رام شود  باشدباید تسلیم عقل  س، نفْکه است بر این س می داند و فتوحات مکیه، حاملگی را صفت نفْ 61و62

 (.12: 1321، شیمل زن باید رام مرد باشد) آنه ماریکه  طورهمان

 نکاح جسمانی:-3

این است که ی مبتنی بر ندجهان کبیر و جهان صغیر وجود دارد. این همان میان انندینظر ابن عربی نوعی همطبق 

 زن و مرد مشتمل بر. انسان نیز به نوبه خود برتر نیست. از این نظر جهان انسان ندنشانه وحدت خداوندی اآنها 

مردان چنین نیست که . لذا و بر هر دوی آنان اطلاق می گردداست ، بین آنها است و انسانیت حقیقت مشترکی 

 موقعیتآسمان نیز در اصل ایجاد نسبت به زمین از چنانچه  ؛ه باشندداشتوجه انسانیت برتری نسبت به زنان 

منزل جمع » به نام . او فصلی از فتوحات را آسمان نمی باشداین درجه به معنای برتری  وجودی برخوردار است اما

 کندیادآوری می است. او در  باب شصت و نهم فتوحات  نام گذاری کرده« زن و مرد در بعضی از مواطن الهی 

در برخی از آیات قرآنی از جهت برتری نیست بلکه از این روست که حکم ناظر  ،رجال = که ذکر کلمه مردان

در انحصار مردان  ،به انسانیت است و از این نظر مرد در بردارنده  زن می باشد و حوا جزئی از آدم است. کمال

باشد در درجه ایجاد است نه در اصل  و کاستی . اگر نقصنمی باشند نابرخوردارنیست و بانوان از هیج کمالی 

ند؛ پس در هست عاملان روح خدا اند واز خاک و حوا هر دو . آدم نمی باشدوجود و این امر نیز نافی کمال زنانه 

کمال جنبه است از باب فقدان کمال نیست بلکه از  اینکه زنی پیامبر نشده دلیل ومی باشند درجه کمال برابر 

از به آسانی و این امر  پیامبر وارد جامعه می شود، جامعه ای که بیشتر مناسبات آن مردانه است بخشی است یعنی

بلکه فخر مردان  ،و او را نه تنها فخر زنانبود . ابن عربی دلباخته خواهر شیخ مکین الدین  نمی آیدعهده زنان بر 

ی برای او قائل تو کمالا که انسانی بتواند او را ستایشگر باشد ست. او این دختر را بیش از حدی می دانمی دانست

 محلّرا زن او . می داندمانند نفس رحمانی به امر الوهی را نسبت زن به مرد وی . نبودقائل ان که برای دیگر بود

آن  که در  است یاعیان اجسام ظهوره طبیعت محل ک چنانآن. می دانستاعیان فرزندان نوع بشر  ظهور و بروز

امر الوهی تحقق ندارد.  دونطبیعت نیز بهمچنین بدون طبیعت تحقق نمی یابد و نیز امر خداوندی  ،تکوین می یابد

وجود موجوداتی از جنس  در کنار هم، شبیه اند. مرد و زن هر دو  از این نظر به یکدیگر زن و طبیعت لذا 

عنصری  های در نشانه و انسان نکاح است ایلذا بزرگترین نعمت خداوندی بر دهندخودشان را استمرار می 

وَمنِْ آیَاتهِِ أَنْ »  چنانچه در شریفه فرموده است که(. 252: 0، ج2212)ابن عربی، . نمی باشداز نکاح  معْظموصلتی 

 یتَفَکََّرُونَ لقَِوْمٍ لَآیَاتٍ ذَلکَ فِی إِنَّخَلَقَ لکَمُْ منِْ أَنفُْسکِمُْ أَزْوَاجًا لِتَسکُْنُوا إِلَیهَْا وَجَعَلَ بیَْنکَمُْ مَوَدَّةً وَرحَْمۀًَ  

 ( 21روم:«)

 موضوع ازدواج: اهل عرفان بهرویکرد -4
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جنس ماده و زنان در نکاح و  عتیدر جهان طب نکهیو ا ،یهست نظام نینکاح در تکو انیو جر انیبه جهت سر

نشان داده  یادیتوجه ز ثیو تان یبه زن، زنانگ یاهل عرفان از جمله ابن عرب ندبرخوردار ا ییوالا تیجِماع از اهم

 است.

ولیاء حالات رابعه ادویه را بعنوان از میان عارفان جناب عطار نیز رویکرد مثبتی به زنان دارد. عطار در تذکره الا

یک عارف بزرگ بررسی می کند. فکر او بر این اصل مبتنی است که خداوند به ظاهر اعمال توجهی ندارد بلکه 

که ذکر رابعه، در وصف  دیگو یاگر کس: » دیگو یم نیت و روح کار را مورد توجه قرار می دهد. او در این باره 

 .(252: 1312 ،یشابوری)عطار ن« صورکم یال نظریکه: ان الله لا دیفرما میء ایخواجۀ انب مییگو آوردی؟رجال چرا 

عرفان همه ذرات کائنات پرتو تجلیات اسماء الهی است و وجود زن و مرد نیز در این  نظام تحلیل اهل در دیدگاه 

عرفانی می باشد. همه جهان صوفیانه تجلی و تعین جمال و جلال از برجسته ترین اصطلاحات  ر منابعدمی شود. 

هستی پرتوی از تجلیّات ذات ، اسماء و صفات خداست و  از آنجا که صفات الهی به دو دسته جلالیه و جمالیه 

تقسیم می شوند و تجلیات جلال و جمال سبب ظهور عوالم و کثرت گردیده، پرتو مهر و قهر و جلال و جمال او 

 جودات، نشانه جمال او و برخی نیز آیینه جلال او هستند.در همه مظاهر  ظاهر شده و بعضی از  مو

بنابر مبانی عرفانی در همه موجودات تجلّی جمال و جلال الهی وجود دارد و غلبه نور جلال بر جمال یا نور جمال 

بر جلال است که سبب می شود بعضی نشانه لطف و جمال و برخی آیۀ جلال و عظمت حق تعالی 

 .(1321مستقیمی، باشند)

عرفان به رابطه همسری اصالت داده و عشق به زن و همسر را جلوه ای از عشق به حق دانسته و عارفان بزرگ 

بهترین صمیمیت را با زنان خود داشته و به جنبه معنوی و روحی اصالت داده و جنبه جنسی و جسمی را در مرتبه 

 (: 1321د)افراسیاب پور،دوم قرار داده و زن را جلوه ای از فاعلیت و خالقیت دانسته ان

 (.21پرتو حق است ، آن معشوق نیست           خالق است آن گوئیا مخلوق نیست! )مثنوی معنوی: 

مرد الهی و فرزند نیاز به مادر و همسری دارد که در زن جستجو می کند. این برتری زن، که مظهر جمال و لطف 

است که در آن مظهر لطف، جلوه گری می کند؛ برخاسته خداست و آن دلربایی و حسن از آثار جمال لم یزلی 

از ویژگی روحانی و نه جسمانی اوست، به زبان دیگر زن آفریننده می باشد، زیرا در مرد عشق و محبت می 

آفریند و شوق دیدار لقای خداوند را بر می انگیزاند و او را  عاشق و واله پروردگار و خواهان رسیدن به معشوق 

. این زن آفریننده ، یا آفرینندگی زن است که موجب زادن فرزند معنوی و فرزند لاهوتی در مرد الهی می کند

 (.166: 0ج :1323الهی می شود، پس هستی زن، مظهر آفرینندگی خدای سبحان می باشد) دانشگاه تهران،
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سیر و سلوک معنوی عرفا به ازدواج جنبه ای سلوکی و کمالی داده اند که هرکس می تواند با همسر خویش به 

در زندگی مشترک عارفان، مثال های فراوانی از  پرداخته و یکدیگر را تا رسیدن به مرتبه انسان کامل یاری کنند.

این دیدگاه دیده می شود که ازدواج را به عنوان فرصتی جهت اجرای آموزه های عرفانی و سیر وسلوک عملی 

می بینند و زیباترین تمرین را برای بروز رفتارهای کمال بخش و نزدیک شدن به انسان کامل را به منصه ظهور 

روز و ظهوری را می توان در زندگی علامه طباطبایی مشاهده کرد. آنطور که فرزند علامه می رسانده اند. چنین ب

رفتارشان با مادرم بسیار احترام آمیز و دوستانه بود. همواره طوری رفتار می کردند که گویی مشتاق دیدار » گوید:

عرفانی «)ا به مادرم نسبت می دادایشان هستند. پدرم هرگز از رفتار خوب خود ذکری نمی کرد و همه خوبی ها ر

 .(221: 1322فر، 

عرفای موافق ازدواج با استناد به آیات قرآن کریم، احادیث و کلام بزرگان ازدواج را مباح دانسته اند و برخی 

دیگر، آیات و احادیث مربوط به ازدواج را در اشعار خود بیان کرده اند. از جمله هجویری به آیه ای استناد کرده 

( حق تعالی در این آیه با تشبیه و استعاره لطیف می 120بقره:«)هن لباس لکم و انتم لباس لهن» فته است: و گ

فرماید همسران، باید یکدیگر را از انحرافات و خطر فساد حفظ کنند و وسیله راحت و آرامش یکدیگر 

 .(1320، باشند)مکارم شیرازی

تناکحوا تکثروا، فانی اباهی بکم الامم یوم » اره کرده است هجویری، به برخی آیات و احادیث پیامبر)ص( اش

و انکحوا » و سوره مبارکه نور« ان اعظم النساء برکه احسنهن وجوها ارخصهن مهوراً» و « القیامه ولو بالسقط

)بقره: « تعضلوهن أن ینحکن أزواجهن» )زنان و مردان مجرد خود را همسر دهید( و آیه مبارکه « الایامی منکم

(( چون زنان را طلاق دادید و عدة آنان سرآمد آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود در صورتیکه میان آنها 232

والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و  ذریاتنا قره » بخوبی توافق حاصل شده باشد، جلوگیری نکنید( و آیه 

همسران و فرزندانمان روشنی چشم عطا کن( ) هجویری،  ( ) مومنان می گویند پروردگارا بما از00فرقان: «)أعین

سهروردی نیز نکاح را بر مردان و زنان، مباح تلقی کرده است و بر کسانی که نتوانند خود را از حرام (. 532: 1311

نقل کرده است: اگر از عمر حفظ کنند ضروری می داند. وی از زبان عبدالله مسعود می گوید: که یکی از صحابه 

ده روز بیش نمانده باشد خواهم که در آن ایام ازدواج کنم زیرا دوست ندارم مجرد در درگاه خداوند با عزت من 

حضور پیدا کنم. او می گوید: ازدواج نشانه طلب دنیا نیست: امیرالمونین علی )ع( که زاهد ترین صحابه حضرت 

عباس که از خوبان امت بود ، زنان زیادی داشت.  پسامبر)ص( بود ازدواج کرده و فرزند داشت. همچنین عبدالله 

عارف یاد شده نیز، نظر عده ای را طرح می کند که گفته اند: برای ادامه نسل هر کس باید فرزندی داشته باشد. 

زیرا فرزند اگر پیش از پدر از دنیا برود برای پدر در روز قیامت شفیع است و اگر پدر زودتر بمیرد ، فرزند دعا 

(. غزالی نیز نکاح را از جمله آداب دین تلقی کرده است و 20: 1313در این دنیا است)سهروردی،  گوی او

ازدواج را مانند طعام خوردن، ضروری می داند. به باور وی نکاح موجب بقای انسانیت است و همانطور که 
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بدون نکاح غیرممکن زندگی بدون  طعام و شراب ممکن نیست و بقای جنس آدمی و نسل وی به اعتقاد او،  

ازدواج ترغیب کرده است  تا نسل بشر زیاد شود و سالکان راه است؛ به باور وی خداوند متعال خلق را برای این به 

دین حق بوجود آیند و منهج دین خدا را طی کنند. در این راستا، رسول الله )ص( فرموده است نکاح کنید تا بسیار 

سقِط شود)غزالی، به شما با امت های دیگر پیغمبران حتی به کودکی که  شوید که من روز قیامت مباحات کنم

غزالی در جایی دیگر آیات و احادیث دیگری آورده است . غزالی ، به برخی از احادیث نبوی نیز  (.322: 1312

رس از من ترک التزویج مخافه العیله فلیس منا. هرکس بخاطر ت» اشاره کرده است؛ که ذکر آن جالب است. مانند

من کان ذا طول فلیتزوج. هرکس که قدرت و نعمتی داشته باشد باید » و « فقر و نداری ازدواج نکند از ما نیست

من تزوج فقد احرز شطر دینه فلیتق الله فی الشطر » همچنین نظر ابن جوزی را آورده است که گفته: « ازدواج کند

و همچنین « ته و نصف دیگر را خدا برای او نگه می داردالثانی. هرکس ازدواج کند نصف دینش را سالم نگه داش

 .(21-25: 2بی تا، ج غزالی،«) فضل المتاهل علی عزب کفضل المجاهد علی القاعد» گفته است

جمعی از صوفیان عقیده دارند پیامبر رسالت پناه)ص( و برخی از پیامبران زن اختیار کرده اند. حضرت یونس )ع( 

بان بود، بر وی صبر می کرد؛ همچنین علی)کرم الله وجهه( و سایر صحابه ازدواج کرده و با وجود اینکه زنش بد ز

سنت پیامبر)ص( را گرامی داشته اند. از میان صوفیان، مولوی با لطافت طبع خاص خود با نکاح روبرو شده است. 

 .دینی می داند وی علاوه بر آنکه تزویج را به تجرد، ترجیح داده است، انتخاب همسر را انتخاب یار

 را در اشعار خود چنین تفسیر می کند که : « لا رهبانیه فی الاسلام» مولوی حدیث

 از ترهب نهی کردست آن رسول      بدعتی چون در گرفتی ای فضول

 درمیان امت مرحوم باش                  سنت احمد مهل محکوم باش

» مولانا آیه  (.1222: 6، دفتر1316، مولانامعیت پدید) حق زهر جنسی چو زوجین آفرید      پس نتایج شد ز ج

 ( را به زبان شعر چنین طرح می کند:110زین للناس حب الشهوات من النسائ و البنبن)آل عمران: 

 زین للناس حق آراست ست             زآنچه حق آراست چو دانند جست

 بریدچون پی یسکن الیهاش آفرید           کی تواند آدم از حوا 

 رستم زال ار بود وز حوزه بیش         هست در فرمان اسیر زال خویش

 (.2022-2026: بیت1316، مولاناآنکه عالم مست گفتارش بدی          کلمینی یا حمیرا می زدی)

هیات البته مفسران در تفسیر آیه فوق آورده اند: معتزله اعتقاد دارند که خداوند متعال ، دوستی آرزو خواهی یا مشت

نفسانی را به قصد آزمایش، بر دلها گمارده است. حسن بصری، و جمعی از معتزله بر آنند که آرایش شهوت، کار 
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هر چه واجب یا مستحب باشد آن را خدا در چشم می آراید. و آنچه حرام است، » شیطان است. برخی نیز گفته اند

. اشعریان که خدا را نقل بر گفته خود آورده اند  آراستن آن کار شیطان است. گروه یاد شده شواهدی از عقل و

افریننده و خالق جمیع افعال می دانند بنابر عقیده خود، اتفاق نظر دارند که فاعل این فعل هم باری تعالی 

. برخی از صوفیان نیز ازدواج را از حقوق فطری و طبیعی انسان تلقی کرده و عقیده (1220: 1303است)فروزانفر، 

اوند متعال در کتاب قرآن به نکاح و تشکیل خانواده تاکید کرده است. همچنین رسول الله)ص( هم در دارند، خد

)هجویری، « الشیطان مع الواحد» و نیز فرمود« النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی» این راستا فرموده

است. به بور ایشان، همسر بهترین . غزالی می گوید: هزینه کردن برای عیال از صدقه، ثوابش بیشتر (003: 1311

( همچنین برخی صوفیان گفته اند، نکاح ثوابش بیشتر از اشتغال به 202هم صحبت و معاشر است)غزالی، بی تا: 

 (.313: 1302پناهی، نوافل و عبادات است)

 اسلامیعرفان از منظر زناشویی -5

  شیخ اکبردرباره زن و زناشویی را در نگاه  یعرفان از میان نظرات اهل عرفان در موضوع زناشویی، قله اندیشه

 و آن به قدری بسط می دهد  سانه و تکوینیشنا را از منظرهستی ازدواج موضوع  محی الدین. باید بررسید یعرب ابن

 تمامرا در  ازدواجیاد کرده و این  ساری ازدواج/نکاح با عنوانِاز آن  و  همراه می کند با مطلق ظهور و تجلی 

می  ازدواجپدیده  و نتیجهمعلول را و آشکارگی هستی   موثر می داندآفرینش همه اشیاء  درجریانو مراتب هستی 

و  3ج :2220عربی، )ابن. ابن عربی  در آثار مختلف خود انواع ازدواج را با اسم علم النکاح مطرح می کند داند

 ازدواجالف( عبارتند از: / ازدواج و آن چهار نکاح بردهنام  ی  نکاح چهار مرتبهوی از  جهتهمین به  (. 526: 2ج

وی ذیل نکاح . (325: 1311عنصری)قونوی،  ازدواج د( طبیعی و ازدواج ، ج(روحانیازدواج  ، ب(ییاسما

 :در مکتب عرفانی وی از این قرار استآن  امهاتعنصری ابعاد مختلفی از ازدواج انسان را تبیین می کند که 

با توجه به آنچه در ثانی او   می باشدموجب حفظ عفاف و عصمت  تناکح اولاًازدواج و  شیخ اکبراندیشه در  -1

و جایگزین تبتل،  تبعل ،اسلامکه در دین  متذکر می شوداست،  )ص(نبی اسلامدر معنویت اسلامی و در روایات 

 .استتجرد  نکاح جایگزین ،

 نهازدواج است  محمدبن عبدالله)ص(های  : از سنتطرح می کند که از فتوحات مکیه  ام12در باب  ابن عربی

و آن  تلقی کرده عبودیت برای اللهالهی، ازدواج را  اسراربه جهت  )ص(نبی اسلاماز جنس مخالف. کردن دوری 

، بود( ازدواج امبریپ یعنیو از سنت او ) »و می گوید:  می داند )ص(مکتب اسلام و پیامبرو از اختصاصات  فضل را

مختص به است که  یزیو مانند آن همان چ فضیلت نی. ای قرار دادنه تجرد ، و ازدواج را پرستش راز اله

محسوب می گردد و ثانیاً نکاح عبادت  طبق نظر ابن عربی اولا. (106: 1ج :2220عربی، ابن) «است )ص(محمد

در باب  اودر میان امور مادی مانند اکل و شرب از دیگر نوافل برتر است . و بوده  بندگی طرزبالاترین  ازدواج 
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پس برای او)قطب( و دیگر سالکان محقق نمی شود بیشتر از آن چیزی که محقق می »گوید:  از فتوحات می هفتاد

: 2ج: 2220عربی،  )ابن«  گردد در ازدواج برای آنان، نه در اکل و نه در شرب و نه در البسه برای دفع مضرات

 امور روزمره خدای متعال در  عبودیتهترین نحوه بقطب و عارفان کامل نیز برای  ازدواج به این معنی که ( 500

 .استزندگی 

آن را  معنوی برکاتو  و تاکید داردبه ازدواج سفارش  ،به سالکان و واصلان   وصیت هایش، در به همین جهت

است.  یاله لتیبه فض خیرات، آن نیکتریخوب است و نزد یزهایچ نیبهتراز ازدواج   :نام ذکر می کند

که در حقهّ معارف کثرت نکاح را برای درک سالکان، مر مواردی از دیگر،  جایی( و 000: 0ج  :2220عربی، )ابن

که  داند رسیدن به هدف میبرای  أقصر الطریقوآن را   ذکر کردهرا ، وجود داردفرزند آوری نیز  و زشآن آمی

آنچنان قریب حریم و  گردد می« اهل خدا شدن»ی  رتبهمودستیابی به  مقام مقربان محبوبموجب رسیدن به  نهایتاً

 (.505: 3ج :2220عربی، ابن)دیگر هیچ یک از مقامات نمی تواند وُرا مقید کند  که خداوند می گردد 

خداوند  ، بنابراین .استبرای خلق الله و به ویژه عارفان  دنعمت خداونالاترین بازدواج  اندیشه شیخ اکبر، طبق -2

 ،در فتوحات شیخ اکبرقوت بخشیده است.  زنان نکاح  را برپیامبر )ص( و  قرار داد  پیامبر)ص(را محبوب  زن

 ازدواجو   نکاح را ذکر می کندنعمت تنها ، در تمام این بحث و حسوب می کندم خداوندی اتنعمسبب را شکر 

انسان  این است که  ،کند  اشاره می به آن ابن عربینکته ظریفی که . خداوند معرفی می کندنعمت  نبهتریرا 

بزرگترین صنع و خلق الهی  در هستی است و فقط از طریق ازدواج و تناکح می توان زمینه  را برای این صنعتگری 

 .(203: 0ج :2220عربی، )ابن بوجود آیدچنین موجودی فراهم نمود تا 

با این ، داشته باشند گوناگونیهای  انگیزه،  ازدواجدر  ممکن است عارفان و انسان ها،  از منظر ابن عربی  -3

ماده وقتی صورت می پذیرد طبیعت و در عالم  هپدید آمدن صور مختلفوجود دو انگیزه والا نیز وجود دارد الف( 

 استهای انفعالی  محل بیندر که زن کامل ترین پذیرنده و منفعل ترین محل  ،رخ دهد محل منفعلدر انفعال  که 

در  اهل عرفانهای  از انگیزهلذا ، فراهم می کند را برای تحقق صورت انسانی مُعدّه)آماده کننده(، شرایطکه 

زن را  -جل و اعلی –الله آنکه  سرّـ است و  محل منفعلـ  زنبه  آنان، محبت ازدواج خصوص مبادرت به امر

 :2220عربی، ابن) می باشد دقیقه همین  مختص وی کرد ی را و چنین امتنان ساخت   ختمی مرتبت محبوب پیامبر 

 (.203: 0ج 

 مدعی ست می توان از که وی ؛تبیین انگیزه دوم در مسئله تناکج استعربی  کار ابن بخش عمدهبا این وجود، 

 وی ب(  کرده و فهمید و آن اینکه، استخراج همین معنا را نیز  )ص(حضرت رسالت پناه اعمال و  سیره و  سخنان 

را چنین بیان می کند که هدف عارف از زناشویی نمی تواند دستیابی به عفاف و دوم  انگیزه  باورمند است که 

 حتی ؛معنا ندارد ،برای کسی که قریب به عصمت استزیرا این نوع از عصمت،  رسیدن به عصمت از گناه باشد 
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تنها دلیل  نیست، بلکه و توالد  نسل  بقایو  مانند خودو یا ایجاد  یقلب آسایش، رسیدن به والای عارفانگیزه 

 عارف برای تناکح با زوجه خویش و عمل زناشویی آنان برای شهوت ورزی است .

ابن عربی معتقد است که زوجات زیاد پیامبر)ص( و فرزندان کم ایشان، این معنا را می رساند که قصد ایشان از 

و ماع که جِنوشتههای خود فقرات دیگری را شاهد می آورد در  تعدد زوجات، مسئله نکاج و زناشویی است. او 

جز  هیچ انگیزه ای بکه در آنجا ،  جنتاهل  حنکا اولت است، اعمال شهوبرای اِ صرفاًنیز مورد در آن دو نکاح 

غریزی و  طوربه   ادامه نسلحیوانات است که گرچه لقاح  دومو  مطرح نیست و کام روایی یانشهوجویی لذت 

: 3، ج2220، عربی )ابنمی باشدات وانیغرض ح، تنها  تشهوجنسی و به لذت  نیلاما  ی صورت می گیردطبیع

502).  

 بندگی، انجام می شودشهوت رای ب صرفاً در نکاحی که می گوید مدویست و هفتادباب  فتوحات،  در شیخ اکبر

، توان درک آن از اهل عنایت قلیلیجز باست و  مخفیاکثر عارفان نیز از دیده که درک آن  رویت میگردد اکمل

زشتی آنرا چنان می دانند که این عمل   وکنند،  نیز شرافت این نوع نکاح را ادراک نمی ناس جمهورو  را ندارند.

را مانند شهوت حیوانی می دانند که دور از مقام انسانیت است ، در حالیکه  به غفلت بهترین نام را برای این عمل 

 :2220عربی، )ابنانتخاب کرده اند و آن را شهوتی حیوانی می دانند که از ریشه زندگی و حیات الهام می گیرد. 

 .(500: 2ج 

دقایقی عربی قائل به وجود عنصر عبودیت در عمل زناشویی است  که برای اهل عرفان و ارباب معرفت دارای  ابن

لذت عادتاً وجود دارد،  مغلوب/و مقهور غالب/قهرآمیز که دو طرف قاهر روابط در ، لذا عنوان می دارد که است

کسی ست که مغلوب باشد و هرچه  که لذت از آن  تناکحعمل  بجز ،لذتی نمی برد مغلوب واست  غالب برای

درجه مقهوریت بیشتر باشد ضعف و به تبع آن لذت، بیشتر است، و مردان در رابطه زناشویی بیشتر مغلوب و 

 اوج لذت مرد به تا آنکه  شود شدیدتر میمرد لذت پس ؛ گردد   بر مرد چیره یضعف و فتور خاصمقهور اند زیرا 

. در این وضعیت مرد کاملاً در وضعیت ضعف و مقهوریت قرار می گیرد که به رسد  می ایو شهوت محوکننده 

حالت بی خودی و فنای خود به او دست می دهد که این وضعیت نهایت بندگی و از بین رفتن انانیت است که در 

 (.502: 2، ج2220، ابن عربی )بطن عمل زناشویی موجود است 

وی آمیزشی که برای صرف شهوت  . شرح می دهدتفصیل بیشتری  ارا ب وضوعم،  همحمدیالدر فص  شیخ اکبر

شهوت ظاهری و صوری است که مرد بدون توجه روح   قسمباشد را به دو قسم تقسیم می کند: الف( یک 

شهوت که حب الله و در غفلت است به زناشویی می پردازد و از زن لذت می برد که در این مورد نسبت به روح 

با یقین در حقیقت شهوت  که مرد  آن است  دیگرقسم   ب( وشهوت غفلت رخ داده است و در زن فنا می یابد 

 بدونحقیقت تجربه کرده و با یقین در زن فانی می گردد و از خود فارغ می شود و آن  ورزی،  نیستی خویش را
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 برایاز  فقط تناکح و مقاربتدر صرف  گراییِ از شهوت گونهاین و  گردد و فانی در حق می دریافتهتعین را 

 . (022 :1312)قیصری، می باشدعارف کامل 

آنان به کثرت نکاح با  تمایلو  نساءبه  ه، علاقو قطب انسان کامل  ویژگی های است که یکی از  این دلایلبه 

دارد که در سلوک اسلامی حائز ای کلیدی اشاره  به نکته. محی الدین در ادامه ( 503: 2ج ،2220عربی، است )ابن

عد مادی خود را بطور عد معنوی و بُهم زمان حق بُ، بندگی خویشدر نقطه اوج  سالکو آن این که  اهمیت است

 . (502: 3، ج2220،قرار می دهد. )ابن عربی نصب العین خود، میانه روی را با عدالتو  رعایت می کند کامل 

او در کتاب فتوحات باب ، می باشد اندیشه شیخ اکبر در این مسئله  نگاهدیگر ابعاد مهم  اززن، والای ارزش   -0

 .دیگر مطرح نمی باشدان رپیامب در موردکه می داند را علاقه به زنان )ص(نبی اسلام یک خصوصیت، دوازدهم 

از که ؛  مروی ست )ع(  ، چنانچه از امام صادقپیامبران می باشداز اخلاق همه علاقه به زنان گرچه ا بعابرت دیگر

زیادی بهره  از زنان (ع)سلیمانپیامبری چون ( و 023 :0ج، 1302،طوسی)اخلاق پیامبران، دوست داشتن زنان است

جهت  آناز نه  کرده است  نبی اسلام)ص(را محبوب  انزن پروردگار،در آن است که  سخن لکن. مند بوده است

 .داشته باشدیشان محبت ه ابئاً خود و ابتدا نزداز  محمدبن عبدالله)ص(که 

ابن عربی چنین می گوید که حضرت رسول)ص( پیش از خلفت نیز دارای مقام نبوت بوده اند  جنبه، این  بیاندر 

که این نکته در کلام پیامبر )ص( نیز مورد اشاره قرار گرفته که : من نبی بودم درحالیکه آدم بین آب و گل بود،  

است بنابراین با توجه به اینکه  که این نمایانگر این مهم است ایشان در اوج انقطاع از مادیت و متوجه حق بوده

 :1ج ،2220عربی، )ابناست  قرار داده ایشانمحبوب  قلب  وخداوند به زنان توجه دارد، آنان را مورد محبت پیامبر 

105). 

حدیث . از آن شواهد  دلالت هایی که به مقام زن اشاره دارد را بیان می کند از فتوحات، 356در باب ابن عربی 

مثال دیگر حضزت موسی )ع( است که با پی بردن است.  ویژگی های پیامبر)ص( از که  می باشد حب الی النساء 

روایت  اینشاهد سوم عمر خویش را صرف آنان می کند. مدتی از به مقام زن، ده سال به آنان خدمت کرده و 

نور چشم من  -3و  خوش یبو-2 ،زنان. 1شده است:  یدوست داشتن زیمن سه چ یشما برا یایاز دن است که :

واقع شده  صلاهو  بوی عطراموری همچون  مقدم بر و نساء در ابتداء آمده است . قابل توجه است که نماز است

زن و نام در آغاز این حدیث نام و   مهم دیگر این است که طیب یکی از نام های خداوند می باشد.، و نکته است

رفع نیاز خانواده حضرت موسی)ع( است که  این دیگر و چهارمدلالت  .هم ردیف یکدیگر آمده است خداوند 

می یدرجه عظدر آتشی قرار گرفته بود که تجلی الهی داشت و موسی)ع( به جهت جِدّ و جهد در این مسیر به 

محی الدین پنجم که  مثالو  ازیددست یوالایی به مقامات که  یافت تیفاو چنان شر خواندندشکلیم الله  کهرسید 

ـ آن است که در  قرار نگیردشهوت و آثار نامطلوب نشانه  نزد مخاطب سخنشـ تا جمالاً به آن می پردازد عربی ا

، قوه عقلیه اهمیت این جریان را و  دارندهمچون سجده  ان به وقت مقاربت، شکلیشرافت زن همین بس که مرد



 9911و سوم، زمستان فصلنامة نامة الهیات، سال سیزدهم، شمارة پنجاه 

 

29 
 

 در جهل و نادانی  شهوتت دور است و نسبت به اسرار اعقل از شهوچرا که   ش را نداردیارای درک و هضم

 .(256، 3ج ،2220عربی، )ابنسیر می کند

نفخه و از روح خود در او  ،ه الرحمنخلق الله آدم علی صورکه  می باشدایجادی حق  علاقهمانند  زناشویی  -5

نظاره می  نساندر ا را جمال خویشکمال و دهد و   قرار میالله را خلیفه  انسانو ، فیه من روحی و نفختُ می کند:

و متوجه ایجاد کرده، ریخته؛ م زن نفخ در رحِ ؛بعض روح است شاملنطفه خود را که  مرد، نیز زناشویی . در کند

عربی در فص  ابنقیصری کلام   .بیندمی را در او  دو خو دانستهخود  جانشیناو را  و می گردد دمانند خو مولودی

که آن را در  یهرکس یاست برا یازدواج( معادل جهت اله یعنی) نیا": ح می دهدرا چنین توضی ه)ص(محمدی

آن را صاف  نیخودش ، بنابرا ی، اما برا ندیخود را در آن بب ریاو شود ، تا تصو نیخود خلق کند ، تا جانش ریتصو

 .(002 :1312)قیصری، از روحش که خودش  دیکرد ، اصلاح کرد و در آن دم

محی الدین . تحلیل عرفانی می باشد نکاح  وضوعم مسائلیکی دیگر از  بین مرد و زن ساری  محبت و عشق 

از  بخشیکه زن  می داندبرای آن را سرّ عشق و علاقمندی مرد به زن   وی.  عربی از این مسئله قابل توجه است

عشق و علاقمندی مرد به زن،  نبنابرایاست .  خلق شدهآدم  شکلکه حوّا از استخوان سینه آدم و به زیرا مرد است 

به دلیل علقه ای ست که مرد به ذات خود دارد  چرا که زن حقیقتی غیر از مرد نیست. به همین جهت راز محبت 

 .(120: 1ج  ،2220عربی، )ابن زن به مرد این است که مرد موطن اصلی زن است

 مدرا  ، زن و مرد-جل و اعلی-حقاگر  مطرح می کند که : فصوص کتاب از   -هدر فص محمدی  لذا شیخ اکبر

به مرد از خداست و زن از مرد است  پس به این دلیل  هر کدام از زن و مرد   متوجه می شویم کهدهیم، بنظر قرار 

، چنانچه مرد به صورت حق خلق شده و این دلیل محبت حق است است  علاقه داردو  میلخود  ریشه و خاستگاه

مرد نسبت به پروردگار خود  رایزخلق گردیده و این دلیل محبت زن است به مرد،  به مرد و زن به صورت مرد

زنان دوست داشت همانگونه  یپروردگار او را برا نیدلسوز است ، که منشأ آن لطافت زن نسبت به اوست ، بنابرا

 .(006: 1312)قیصری،  اوست دوست داشت ریکه خدا او را که در تصو

وصال ، و نهایتاً اتحاد زن و مرد با   شوقمسبب در پی خود،  که طرفینی نیز می باشد،زن و مرد این محبت میان 

ازدواج زن و مرد و در تناکح و مقاربت واقع می در همدیگر می باشد که نقطه اوج این وصال در عالم جسم، 

که مرد زن را  یو هنگام گوید:  می این باره در  محی الدین عربی. گردد که بیش از این در این عالم امکان ندارد

از ازدواج  بهتر یزیچ عالم عنصریعاشقانه بود ، و در  وندیپ یبه انتها یوندیدوست داشت ، او خواستار پ

  .(000: 1312)قیصری، نبود

 بحث و نتیجه گیری:-6
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و  پردازندمی در نظام هستی  ازدواج، به تبیین هستی و عالم عنصری خلقتتحلیل چگونگی در اهل باطن و عرفان 

. جریان داشته و ساری باشدهستی سراسر در  می بایستت می دانند که ت و منفعلیّفاعلیّ خصوصیت محتاجآن را 

 با هیاسماء اله ۀمختلف اتینور تجل  که شودی می اسماء و صفاتظهور  سبب -جل و اعلی-این تناکح در ذات حق 

 .موجود می گردد جهان کثرت ، در نتیجه و شوند ظاهر می  هیکلاسماء  از  هیاسماء جزئ  و تزویج کردههم 

 مادّی؛عالم در  بنابراین، داشته و در هستی سریان دارد سیاراهمیت ب  ،ینظام هست ننکاح در تکوّ چنانکه طرح شد

 ثینأو ت یاهل عرفان به زن، زنانگو  ،برخوردار است ویژه ای  تیماده و زن، در نکاح و جِماع از اهم یتّجنس

 .دارندداشته و عنایت خاصی 

و چگونگی شهوت  به مسئله زن و زناشویی از دریچه دیگری  جناب شیخ اکبر، اهل ذوق و کشف، در میان 

در رابطه زناشویی برای شهوت ورزی مرد او  ورزی نگاه کرده است و با رویکردی نوین به این مسئله می پردازد.

ناشی از وی بالاترین لذت برای مردان در زناشویی را، ات می پردازد. و به بیان جزئی به زن اصالت قائل می گردد

 ،مرد و حب الذات فنای انانیّت منجر به که ،می داندبه دست می آید، در برابر زن  مرد مغلوبیتکه از ی اوج شهوت

 .می شود بیشتر مردفنای در نتیجه و  شد، لذتبامرد در زناشویی شدیدتر و ضعف یعنی هرچه مقهوریت  .می شود

زن،  ابن عربیبه همین دلیل، بنابر نظر است،  حائز اهمیتدر مسئله ازدواج در عالم ماده، زن و نحوه رابطه با وی از 

خدا کامل تر از مرد است زیرا مرد نزد او که چنین عنوان می کندمحبوب بودن زن را  رازمحبوب آدمیان است و 

فراتر از مرد زن است و زن، مظهر فعل و تأثیر الهی  درحالیکه ؛انعطاف استمظهر قبول و تنها و مخلوق حق است 

او را مجذوب خویش ساخته و محب کرده ، در مرد تصرف زن . چون مظهر قبول افعال الهی استصرفا است که 

 ست.وند سبحان ات خدااز فاعلیّ مظهری، گذاری زن بر مردخود می سازد و این تصرف و تأثیر

می در طریقت و حتی در آفرینش برتر از مرد  ،زن توانایی دستیابی به مقامات عرفانی را دارد  اینکه علاوه بر پس 

می باشد مؤنث « ذات»کلمۀ  کهو اینرحمانند خدای  سرّ ِآشکار کنندة  زنان محی الدین بن عربی،از نگاه   .باشد

را در خداوند زنانگی تا عنصر  می کندطی مختلفی را   طرق نظر دقیق و ظریفی را پیش روی وی می گذارد و

؛که اهل عرفانْ این عشق را استعشق به زن از کمالات اهل تصوف،  ، بنابراین در اندیشه شیخ اکبر .آشکار کند 

با زن در زندگی مشترک  ارتباطاز کیفیت مواجهه و  بیانیاین چنین  الهی است. عشقی ْپس میراث دار پیامبر اند، 

زناشویی و زندگی اجتماعی بسیار موثر و ناسخ نظریات متحجرانه در حوزه زنان است و منجر به ارتقاء کیفیت 

 زندگی می گردد.

کمال، منحصر به  ات بالایتصریح کرده است که درجلذا  می باشند ابن عربی مرد و زن از یک گوهر در نگاه 

 . نین مقاماتی خواهد رسیدبه چو زن نیز  نبودهمردان 

استعداد تکوینی با چنین ، زناین حال اگر  ؛الهی است هجلو هابن عربی زن انعکاس دهنددر اندیشه از آنجا که 

پس در نظر وی . گرفتخواهد پیشی مراتب عرفانی از مرد حتماً در ، اضافه کندعرفان را هم بر زیبایی خود  ای؛

 .می باشدبسیار آسان تر از مرد  زنطی طریقت عرفان برای  دلیلبه همین . زن بر مرد ترجیح دارد
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چنین خوانش هستی شناسانه ای از  ،بنابراین با توجه به اهمیت ازدواج و ضروری بودن رابطه با زنان در این مسئله

وی و زن، ازدواج و زناشویی است که می تواند چالش های زندگی انسان معاصر را برطرف نموده و به ارتقاء معن

 سلامت روحی مردان و زنان جامعه کمک شایانی نماید.
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